به نام خدا 

     در اين قسمت مي خواهم به عنوان خواننده ي كتاب «ماهي سياه كوچولو» ديدگاه خود را در مورد نقش آفرينان حوادث و اتفاقات مربوطه ، مورد بحث و بررسي قرار دهيم . 

     اولين نقش مربوط به ماهي سياه كوچولو مي باشد كه هر كدام از ما انسانها به صورت تك تك بايد خود را با يك چنين نقشي عجين كرده و با ديدگاهي باز به دنيا بنگريم و براي رسيدن به رشد و تعالي رواني تلاش كنيم . و همانطور كه ماهي سياه كوچولو از بين ده هزار تخم توانست خود را نجات دهد و زندگي كند ما هم به عنوان يك انسان از بين ميليونها ميليون تخمك انتخاب و وارد زندگي شده ايم و بايد قدر اين انتخاب را بدانيم چون آن ميليونها تخم ديگر نتوانستند به اين زندگي برسند و از بين همه ي آنها تنها من و شما بوده ايم كه پيروز شده و توانستيم به قانون زندگي برسيم . اينكه ماهي سياه كوچولو از مادر خود و از محل زندگي خود گذشت و براي رسيدن به هدف تصميم خود را گرفت ما نيز بايد اين را الگوي خود قرار داده و بدانيم در همه ي مراحل زندگي براي رسيدن به رشد و تعالي انديشه بايد از بعضي چيزها هر چند هم سخت و گران بگذريم تا به مقصد و هدف برسيم و مهمتر از همه اينكه ماهي كوچولو توانست دنيا را آن طور كه هست ببيند و نگاه هاي خود را نسبت به ديگران تغيير دهد و از خواب غفلت و جهل بيدار شده و به همه بفهماند كه بايد بيدار شد و هر چه زودتر بهتر !

     ما نيز بايد از خواب بيدار شده و دنياي اطراف خود را با دقت بنگريم و بفهميم كه چطور بايد به هدف نزديكتر شد . و از ديگر كارهاي ماهي كوچولو اين بود كه در مقابل مخالفت مادر و ديگر همسايه ها ايستادگي كرد . از اين قسمت بايد درس بزرگي گرفت و اينكه در مقابل مخالفان به حق ايستاد و از كوره در نرفت همان طور كه تمام بزرگان و عالمان و فيلسوفان جهان به نوعي با اين مخالفين روبرو بودند . مهم اين نيست كه مخالف نداشته باشيم مهم اين است كه در مقابل آنها چه راهكردهايي را به كار ببنديم كه به هدف برسيم نه اينكه جا بزنيم و در برويم . 

     در جاي ديگر اشاره دارد به حلزون پيچ پيچي كه از دوستان ماهي كوچولو بوده و اينكه ماهي ها او را از بين  بردند ، ما نيز در دنياي اطراف خود افراد زيادي را داريم كه به نوعي مي توان به آن حلزون شبيه دانست و اين ما  هستيم كه بايد از آنها درس عبرت گرفته و ياد بگيريم راه آنها را ادامه دهيم و حتي اگر خودشان را هم از بين بردند يادشان هميشه بايد جاويد و ورد زبانها باقي بماند و اين بخشي از مسئوليتي است كه ما در اين دنيا به عهده داريم . به قول شاعر : 

     چو خواهي كه نامت بود جاودان 






مكن نام نيك بزرگان نهان   

     با توجه به اينكه ماهي سياه كوچولو عزم خود را جزم كرده و با كوله باري از سؤال به سوي هدف پيش مي رود ما نيز بايد همواره به جلو پيش برويم و از سؤال ها هيچ واهمه اي نداشته باشيم و بتوانيم خود را پيدا كنيم كه چه هستيم و به چه خواهيم رسيد . 

     اكنون مي رسيم به كفچه ماهي ها كه خود را بسيار زيبا و داراي اصل و نسب احساس مي كردند كه در جامعه ي كنوني ما نيز هستند افراد خودپسند و خودبين كه به نوعي دنيا را فقط از يك دريچه ي كوچك نظاره مي كنند و كاري ندارند كه ديگران از چه ديدگاهي به اعمال و رفتار آنها نظر مي كنند و اينكه آيا كارشان درست است يا نه . و با تمام خودخواهي فكر مي كنند كه زندگي يعني همان دريچه ي كوچكي كه خود از آن به دنيا نگاه مي كنند و هيچ نظرگاه ديگري وجود ندارد و حتماً هم همان است كه خود مي گويند و طاقت اين را ندارند كه ديگران از ديدگاه بهتري به جامعه نگاه مي كنند و از طرفي هم همه چيز را آن طور كه دوست دارند مي بينند نه آن طور كه در اصل است و بايد ديده شود و ما بايد اين خودخواهي را از خود دور كنيم و ببينيم كه دنيا تنها همان بركه ي كوچك نيست كه شبانه روز در آن مي گرديم و به هيچ چيز ديگر فكر نمي كنيم و بلكه بر عكس . 

     قورباغه ي بزرگ هم مصداق همان ها را ندارد با آن تفاوت كه عمر زيادي هم كرده است اما هنوز نتوانسته خود را پيدا كند و به درياي وجودي خود پي ببرد و همچنان در همان بركه مانده است و ما هم اگر از همين الان نخواهيم كه خود را پيدا كنيم بيست سال ديگر مي شويم همان قورباغه ي خودخواه از خود راضي و نادان . 

     بعد از آن مي رسيم به خرچنگ كه با حيله گري قصد شكار ماهي كوچولو را داشت اما ماهي كوچولو زرنگ تر از اين حرف هاست كه قول خرچنگ را بخورد و ديديم كه در آخر خرچنگ به سزاي عمل خود رسيد و مي توان به اين نتيجه رسيد كه با حيله گري و كلك نمي توان راه به جايي برد و در نهايت به رسوايي ختم مي شود . متأسفانه ما اكنون اين مصداق كامل را در پيش روي خود در جامعه به صورت شبانه روز مشاهده مي كنيم و هيچ گونه برخوردي نيز نمي توانيم بكنيم يا اينكه نمي خواهيم داشته باشيم . ما در جامعه اكنون مصداق خرچنگ هاي زيادي را مي بينيم و بايد از آنها به عنوان الگو استفاده بكنيم و بفهميم كه به هر كس نمي توان اعتماد كرد همانند ماهي سياه كوچولو كه با بدبيني و ترس جلو مي رفت ما نيز در چنين مواقعي بايد با ترس و شك پيش برويم و محتاطانه عمل كنيم . 

     هنگامي كه كاهي سياه كوچولو به مارمولك مي رسد ديدگاهش عوض مي شود و مي داند كه در آنجا ترس و شك وجود ندارد و بايد از تجربيات مارمولك استفاده كند و به جواب تعدادي از سؤال هايش برسد و اين چنين هم مي شود و مي داند كه براي رسيدن به هدف خود نياز به نصيحت و پند و اندرز دارد ، كه سعي مي كند از مارمولك بگيرد و به نتيجه هم مي رسد و مهمتر از همه توشه راهي كه براي نجات خود از مارمولك مي گيرد . ما ، نيز همچنان كه گفته شد عالمان ، عارفان و انديشمندان زيادي را در محيط اطراف خود داريم كه به كمك جوانان مي ايند و اين ما جوانان هستيم كه بايد از تجربيات آنها استفاده كنيم و عقل و خرد را در اينجا به كار بيندازيم كه در صدد حل مشكلات برآييم . و از طرفي مارمولك در جايگاهي مي تواند مصداق عقل و خرد انسان نيز باشد كه با توجه به تفكر و ديدگاه هر شخص      مي تواند راه چاره هاي زيادي را پيش پاي انسان بگذارد و از محيط عبرت بگيرد كه چگونه خود را به هدف اصلي و نهايي نزديك تر كند و در مقابل مشكلات ايستادگي نمايد و در صدد حل مشكل باشد البته با توجه به تجربيات شخصي و عبرت هايي كه از گذشتگان به ما رسيده است . و ما بايد همانند ماهي سياه كوچولو از چند و چون راه آشنايي پيدا كنيم و در راه تجربيات و پندها را به خاطر آوريم تا به مرحله ي جديدي از راه برسيم همانند ماهي سياه كوچولو بعد از جويبار به رودخانه رسيده و آشنايي او با ماهي هاي ريز رودخانه ، ما نيز با گذشتن قسمتي از راه به مرحله ي جديدي مي رسيم كه بايد تصميماتي با توجه به آن موقعيت اتخاذ شود و با اينكه مشكلات زيادي به صورت ناشناخته در راه وجود دارد از تصميم خود مأيوس نشده و همچنان به سوي هدف پيش برويم . 

     در اين قسمت مي رسيم به ماهي هاي ريز رودخانه كه بر اساس حرف هاي ماهي سياه كوچولو به دنبال او آمده بودند و اينكه هنوز هم تصميم قطعي خود را نگرفته و دوست داشتند بيايند اما مي ترسيدند ما در اينجا نيز درس بزرگي مي توانيم بگيريم اينكه در مورد تصميمي كه مي گيريم مصمم باشيم و ترس و دودلي را به خود راه ندهيم . و ديگر اينكه دنباله رو كسي نباشيم و هميشه خودمان تصميم گيرنده باشيم و خود محور و فرانگر . همان طور كه خود صمد به آن رسيده بود و ما نيز بايد به آن وحدانيت برسيم و به آن مرحله اي كه ماهي سياه كوچولو رسيده بود نه ماهي هاي ريز رودخانه كه تحت تأثير حرف هايي بودند . 

     ما مي توانيم براي جهت گرفتن از ديگران كمك بگيريم اما راه اصلي را خودمان بايد طي كنيم چرا كه هيچ كس بهتر از خود ما نمي تواند براي ما تصميم بگيرد و برنامه ريزي كند اين تصميم گيري خيلي مهم است چرا كه هر چه مصمم تر باشيم در مقابل مشكلات استقامت بيشتري خواهيم داشت همان طور كه بعد از گرفتار شدن ماهي ها در كيسه ي مرغ سقا ماهيان ريز رودخانه بر عليه ماهي سياه كوچولو برخاستند ، چراكه خودشان اين تصميم را نگرفته بودند و به علم و آگاهي كامل نرسيده و فقط دنباله رو حرفهاي ماهي سياه كوچولو بودند ما نيز اگر اين چنين باشيم در مقابل مشكلات زود از كوره در مي رويم و مي گوييم راهي كه انتخاب كرده ايم اشتباه بوده است و اين همچنان باقي خواهد ماند تا زماني كه خودمان عزممان را جزم كنيم و تصميم نهايي را بگيريم .  

     در اينجا باز حيله گري مرغ سقا مورد بحث قرار مي گيرد كه چطور بين ماهيان نزاع و تفرقه ايجاد مي كند . ما مصداق اين موضوع را هم در جامعه زياد مي بينيم كه چطور بين گروه ها تفرقه ايجاد مي شود و كل سيستم را به راحتي از پا در مي آورد . و اينكه اگر كسي هم باشد كه بخواهد آنها را نجات دهد خودشان به علت ناداني خود باعث مي شوند كه از بين بروند همان طور كه بر عكس آن هم صادق است كه هر چه وحدت و همبستگي بيشتر باشد راحت تر مي توان از عهده ي مشكلات برآمد و ديديم كه ماهي هاي ريز كه به نصيحت هاي ماهي كوچولو اعتنايي نكردند به چه روزي افتادند و ماهي كوچولو با اراده ي قوي خود توانست خود را از دست مرغ سقا نجات دهد البته با توجه به تجربياتي كه از مارمولك گرفته بود و همچنين توشه راهي كه با خود آورده بود و ما هم تا آنجا كه مي توانيم بايد خود را به اين مرحله برسانيم كه در مقابل مشكلات تصميمات بجا و مناسبي اتخاذ كنيم و در نهايت مي بينيم كه ماهي سياه كوچولو با اراده ي قوي خود به دريا مي رسد و دسته ي ماهي هايي كه در ابتدا از مارمولك تعريفشان را شنيده بود مي بيند . اما به آنها اكتفا نمي كند و خود را دنباله رو آنها نمي يابد و به دنبال هدف خود پيش مي رود و در اينجا وحدانيت خود را ثابت مي كند . 

      زماني كه شكار مرغ ماهيخوار مي شود باز هم اميد خود را از دست نمي دهد و با تفكر دقيق راه نجاتي را براي خود مي يابد و اينكه دوباره شكار مرغ ماهيخوار مي شود و مرغ ماهيخوار به سرعت او را مي خورد . در اينجا مي بينيم كه ماهي سياه كوچولو هيچوقت خود را به هدف رسيده نمي بيند كه تحرك و جوشش خود را از دست بدهد كه چه ؟ به هدف رسيده است و ما نيز هميشه بايد در حال تكاپو و جوشش باشيم و به چيزهاي كوچك و بي ارزش بسنده نكنيم و هميشه به دنبال بزرگترينها و برترينها باشيم همان طور كه ماهي سياه كوچولو بود . 

     اينكه از كار خود خسته نشويم و نااميدي به خود راه ندهيم و مي بينيم كه ماهي كوچولو هنگامي كه بار دوم شكار مي شود اميد خود را از دست نمي دهد و هدف را فقط در نجات خود نمي يابد بلكه ابتدا ماهي ريزي كه گريه مي كرد نجات داده بعد براي نجات خود مرغ ماهيخوار را از بين مي برد و مهمتر از همه اينكه بعد از مردن مرغ ماهيخوار هيچ كس ماهي سياه كوچولو را نمي بيند پس در مي يابيم كه ماهي سياه كوچولو فقط به فكر نجات خود نبوده بلكه براي رسيدن به هدف خود تلاش مي كرد . هر چند كه در راه رسيدن به هدف خود جان خود را نيز از دست بدهد و ما        مي بينيم كه اين چنين هم مي شود و نتيجه مي گيريم كه ما انسانها براي رسيدن به رشد و تعالي رواني و هدف نهايي از هيچ چيز نبايد هراس داشته باشيم و از جان خود نيز بگذريم مهم اين نيست كه نجات پيدا كنيم مهم اين است كه بتوانيم به هدف خود برسيم ، همان كاري كه همه ي بزرگان علم و دين و ادب و عرفا و فلاسفه ي بزرگ جهان براي رسيدن به آن انجام داده اند . ما نيز بايد در صدد باشيم به اين ديد برسيم و براي رسيدن به هدف خود همواره جوشش و حركت را به دنبال داشته باشيم و اين را بدانيم كه هدف ما هيچگاه حد و مرزي ندارد . 

     در خاتمه شعري را مي نويسم كه بي ارتباط به اين قضيه كه در زندگي تحرك و پويايي داشته باشيم نيست :

       ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم 











آرامش ما در عدم ماست .

« پايان »
